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دهد. سپس با تجزيه و تحليل دقيق اين اطلاعات و همچنين مقابله  مي
قـد مـتن   احاديث در چهار سطح مختلف و در نظر داشتن معيارهاي ن

 .دشو موفق به كشف و اصلاح بسياري از علل احاديث مي

 
معلـل، نقـد سـند و     ثيحد ،يبهبودمحمدباقر هاي كليدي:  واژه

  . ثيمتن، علل الحد
  مقدمه

ــت« ــبب  » عل ــاي س ــه دو معن ــت ب ــور،   در لغ ــن منظ ــاري471، ص11ق، ج1414(اب  ) و بيم
ــدي،  ــن منظــور، 88، ص1ق، ج1410(فراهي ــومي،471ص، 11ق، ج1414؛ اب ش، 1372؛ في

در  نيـز بـه دو معنـا بـه كـار رفتـه اسـت؛        ) آمده است. بر ايـن اسـاس حـديث معلـل    426ص
(مامقـاني،   شود كه مشتمل بر بيان علت و سبب حكم باشد اصطلاح فقها به حديثي گفته مي

) و در اصطلاح محدثين و اهل درايه، حديثي است كه مشتمل بر امر خفي 66ش، ص1369
ن يا سند باشد كه موجب قدح در اعتبار آن شود، با آنكه ظاهر آن صـحيح و  غامضي در مت
ق، 1416؛ ابن صلاح، 265ق، ص1422؛ ميرداماد، 141ق، ص1408(شهيد ثاني،  سالم است

  ).295ق، ص1414؛ ابن حجر، 71ص
شرط ديگري كه درباره حديث معلل گفته شده، آن است كه وجـوه علّـت و بيمـارى    

باشد و الاّ در صورتى كه قطع به بيمارى و علّت حاصل شود، حديث  در آن راجح و مظنون
(شـهيد ثـاني،   نـاميم   مرسـل، مقطـوع و امثـال آن مـى    را به همان نام ويژه علّت، يعنى بـه نـام   

 ).265ق، ص1422؛ ميرداماد،141ق، ص1408

از ديرباز اهتمام به بررسي علل احاديـث نـزد اهـل سـنت و شـيعه رايـج بـوده و كتـب         
ي در موضوع علل الحديث نگاشته شده است. فقهاي شـيعه نيـز در كتـب فقهـي و در     بسيار

انـد. برخـي از    مقام فتوا، احاديث داراي علت را شناسايي كـرده و مـورد اسـتناد قـرار نـداده     
اند،  محدثان و صاحبان جوامع روايي مانند فيض كاشاني در وافي نيز به اين امر عنايت داشته

شيعه كمتر به اين بحث توجه شده و آنچنان كه شايسـته و لازم اسـت   ولي در جوامع روايي 
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بر روي روايات معلل كار نشده است، درحاليكه روايات معلل در منابع روايي به وفور يافت 
  ). 83ش، ص1390(ميرجليلي، شود مي

هايي در اين بحث صورت گرفتـه كـه آثـار علامـه محمـدتقي شوشـتري،        اخيراً تلاش
 بهبودياند. استاد  در خصوص نقد حديث در اين زمره بهبوديو محمدباقر  اكبر غفاري علي

خـود بـه    »علل الحـديث «نظر در عصر حاضر است. وي در كتاب  از حديث پژوهان صاحب
بررسي انواع احاديث عليل و ضعيف پرداخته و شواهد متعـددي از اينگونـه احاديـث را در    

هـاي وي در نقـد احاديـث، گـاه منجـر بـه كشـف و         نمايد. موشكافي كتب اربعه معرفي مي
شـود. در   اصلاح علت حديث و گاه نيز منجر به سـاقط شـدن حـديث از درجـه اعتبـار مـي      

(ر.ك  ش احاديث صحيح تـاكنون مقـالاتي نگاشـته شـده    در گزين بهبوديخصوص روش 
رسـد كـه ايـن     )، اما به نظـر مـي  13-3ش، ص1388؛ همو، 329-300ش، ص1387سرشار، 

اند، شيوه منسجم و روشمند ايشان در شناسايي احاديـث معلـل را معرفـي     آثار كمتر توانسته
  نمايند. 

اسب آراء وي در زمينه انـواع  در اين مقاله تلاش بر اين بوده است كه با دسته بندي من
هاي حديثي وي را عيـان   حديث معلل و موازين شناخت آن، ابعاد گسترده و عميق پژوهش

  اي از آراء و عملكرد وي در اين خصوص بپردازيم.   ساخته و در نهايت نيز به نقد پاره
  

  بهبوديانواع علت از ديدگاه استاد  .1
در عـين حـال كـه احاديـث معلـل بسـياري را معرفـي         علل الحديثدر كتاب  بهبودياستاد 

كنـد، ولـي تعريـف دقيقـي از حـديث معلـل و        هـا را بيـان مـي    كرده و علل پيدا و پنهـان آن 
دهد. وي تنها در ابتـداي كتـاب بـه تعريـف شـهيد ثـانى        هاي شناخت علت ارائه نمي ملاك

  نويسد:  درباره حديث معللّ اكتفا كرده، مى
ظـاهر آن   خوانيم كه عيب و عوار آن مخفى باشـد و  ديثى را معللّ مىدر علم الحديث آن ح«

  )1ش، ص1378، بهبودي( .»عيب جلوه كند صحيح و بى
دهد كه به تعريف شهيد ثاني از حـديث معلـل    اما عملكرد وي در اين كتاب نشان مي

د چندان پايبند نبوده و بيش از آنكه معناي اصطلاحي حديث معلل با شـروط ويـژه آن را م ـ  
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نظر داشته باشد، معناي لغوي آن يعني حديثي را كه داراي هرگونه عيب و بيماري باشد، در 
نظر دارد، زيرا اولاً وي در بسياري از موارد احاديث با علت و عيب آشكار را نيـز در شـمار   

كند و ثانيا به شرط دوم يعني ظني بودن علت و عـدم اثبـات قطعـي     احاديث معلل مطرح مي
  پايبند نيست.  -يد ثاني هم بر آن تاكيد داردكه شه –آن 

دهد كه او تقريباً در اكثر موارد عيب و علت حديث را با شواهد  عملكرد وي نشان مي
آورد.  كند، ولي همچنان آن را تحت عنوان كلي علل الحديث مـي  و دلايل كافي اثبات مي

داد، ديگـر   ظر قـرار مـي  شرط دوم حديث معلل را مورد ن بهبوديبه عبارت ديگر اگر استاد 
آورد، زيـرا در ايـن كتـاب تقريبـا      كتابي تحت عنوان علل الحديث به رشته تحريـر در نمـي  

اكثريــت احاديــث، داراي عيــب و علــت اثبــات شــده و يقينــي هســتند كــه طبــق تعريــف    
  گنجند. اصطلاحي، تحت عنوان علل الحديث نمي

دربـاره انـواع علـت و     هبـودي ببدين ترتيب بايد گفت كه شناخت دقيق ديدگاه استاد 
موازين شناخت آن، تنها  منوط به بررسي عملكرد وي در كتاب علل الحديث است. به نظر 

تـوان بـه تصـور دقيقـي از علـت       رسد كه از طبقه بندي جامع آراء وي در اين كتاب مـي  مي
توان علل حديث از ديدگاه وي را  حديث نزد وي دست يافت. در يك دسته بندي كلي مي

ه سه دسته علل موجود در سند، علل موجود در متن و سند و علل موجـود در مـتن تقسـيم    ب
  كرد:

  
  علل موجود در سند .1-1

دهد، عيوبي است كه در سند  از جمله عواملي كه حديث را در شمار احاديث معلل قرار مي
عيـوبي همچـون هرگونـه عـدم اتصـال در سـند،        بهبـودي شـود. اسـتاد    حديث مشـاهده مـي  

تصحيف يا تحريف سند، اختلاف و اضطراب سند، تخليط سـند و نيـز توقيقـع يـا مكتـوب      
  1نمايد: بودن حديث را در زمره علل حديث معرفي مي

                                                 
هرچند معناي لغوي علت را در نظر دارد، ولي ضعف راويـان را تحـت نـام علـل حـديث معرفـي        بهبودي .1

ط نمايد. البته اين امر ممكن است بدين دليل باشد كه وي در كتاب معرفة الحديث خود به صورت مبسو نمي
نمايد، از اين رو در كتاب علـل   به مساله ضعف راويان پرداخته و عده كثيري از راويان ضعيف را معرفي مي
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  هرگونه عدم اتصال در سند .1-1-1
يـا   يكي از عوامل مهم ضعف و عليل شدن احاديـث، وجـود هرگونـه عـدم اتصـال آشـكار      

پنهان از قبيل ارسال، انقطاع، اعضال يا تعليق در سند است. بايد توجه داشت كه عدم اتصال 
سند در برخي موارد با عباراتي مشخص شده است، ولي در موارد بسياري نيز عـدم اتصـال،   

كنـد بـا    تـلاش مـي   بهبـودي خفي بوده و كشف يا اصلاح آن احتياج به دقت بسياري دارد. 
كارهاي زير علاوه بر كشف موارد پنهان عدم اتصال سند، در صورت امكـان  استفاده از راه

  با مشخص كردن راوي (يا راويان) افتاده، به اصلاح سند بپردازد: 
 
  بررسي امكان سماع راوي از مروي عنه يا امام .1-1-1-1

هاي مشخص كردن عدم اتصال در سند، بررسي امكان سماع راوي از مـروي    يكي از روش
به اتصال ظاهري سند اكتفا نكرده و امكان ملاقات هـر يـك    بهبوديعنه يا امام است. استاد 

نمايد. او با بررسي دقيق سال تولد و وفـات هـر    از راويان با مروي عنه را به دقت بررسي مي
اع انقطـاع در سـند را مشـخص    هـا انـو   نين طبقه، مشايخ و شـاگردان آن يك از راويان همچ

  كند: مي
  
  الف) توجه به سال تولد و وفات راويان 

توانـد نقـش مهمـي در كشـف عـدم       توجه به اطلاعاتي از قبيل سال تولد و وفات راويان مي
د كـه در آن  كن به سند حديثي اشاره مي بهبودياتصال پنهان سند داشته باشد. به عنوان مثال 

سلمة بن كهيل مستقيماً حديث را از على بن أبى طالب (ع) روايـت كـرده اسـت، در حـالى     
توانـد چنـين باشـد، زيـرا سـلمة بـن كهيـل هفـت سـال بعـد از شـهادت             كه به نظر وي نمـى 

 اميرالمؤمنين بـه دنيـا آمـده و از اصـحاب رسـول خـدا فقـط سـه تـن را درك كـرده اسـت           
  ).3ش، ص1378 ،بهبودي(

                                                                                                                   
الحديث از پرداختن به اين موضوع صرف نظر كرده است. براي آشنايي با نحوه بررسي رجـال سـند توسـط    

 )30-28ش، ص 1370؛ همو، 304-297ش،  ص1372،بهبودير.ك ( بهبودي
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در مواردي كه سال تولد و وفات يا يكي از اين دو به طور دقيق معلوم نيسـت، بـا    وي
تجزيه و تحليل اطلاعاتي نظير اينكه راوي در شمار اصحاب كدام امام ثبت شده و يا اينكـه  

برد. به طور مثـال در سـند    در شمار معمرين ثبت شده يا خير، به اتصال يا انقطاع سند پي مي
كنـد.   بن جبلة الكنـانى مسـتقيماً از امـام صـادق (ع) روايـت مـى       ه عبداللَّه بينيم ك حديثي مي

ق) تـا فـوت عبداللَّـه    148(م )ع(گويد: فاصله رحلت امام صادق  درباره اين سند مي بهبودي
  سال است.  71ق) 219بن جبله (م

تواند مستقيماً از امام صـادق ع روايـت كنـد، زيـرا نـه او را در شـمار        بنابراين وي نمى
اند و نه در شمار اصحاب امام صادق ع، بلكـه فقـط در شـمار اصـحاب امـام       معمرين آورده

شده است. بنابراين هر حديثي كه در سند آن ابن جبلة مستقيماً از امام صـادق  ياد )ع(كاظم 
  ).4ش، ص1378،بهبودي( مرسل خواهد بود روايت كرده باشد،

 
  ب) توجه به طبقه و طريق روايت راوي از مشايخ 

نمايد، توجه به طبقه  يكي از اطلاعاتي كه به كشف عدم اتصال پنهان سند كمك شاياني مي
نمايـد،   راوي، شاگردان وي و اينكه غالباً از چه كس يا كساني و با چه طريقـي روايـت مـي   

سـعد بـن عبداللَّـه عـن ابـن أبـي نجـران عـن         « مونه به سند زير توجه نماييد:است. به عنوان ن
  ) 347 ، ص2 [الف]، ج ق1390(طوسي،» الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز

  گويد:  وي درباره اين سند مي
سعد بن عبداللَّه در طبقه عبدالرّحمن بن أبى نجران نيست و هماره به واسطه احمد ابن محمد «

كند. همچنين وي از حسين بن سعيد هم به واسطه همين احمد بن  اشعرى از او روايت مىبن عيسى 
بنابراين سند حديث بايد بـه ايـن صـورت اصـلاح شـود: سـعد بـن         .كند محمد بن عيسى روايت مى

، عـن   الحسين ابن سـعيد، عـن حمـاد بـن عيسـى      و، عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمدعبداللَّه، 
  )176ش، ص1378، ديبهبو( ».حريز

در تشخيص طبقه راويان و طريقـه روايـت آنـان تنهـا بـه       بهبوديشايان ذكر است كه 
نمايد. وي گاه با استفاده از مشيخه كتب اربعـه و گـاه    هاي رجالي اكتفا نمي كتب و فهرست

با بررسي مجموعه روايـات رسـيده از يـك راوي بـه چگـونگي روايـت وي از مشـايخ پـي         
  ). 170ش، ص1378، بهبودي(ر.ك  برد مي
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  مقابله احاديث داراي متن و سند مشابه .1-1-1-2

يكي از راهكارهاي اساسي بـراي كشـف و همچنـين اصـلاح عـدم اتصـال در سـند، مقابلـه         
توان به ارسال، انقطـاع و   احاديث داراي متن و سند مشابه است. با استفاده از اين راهكار مي

رد افتادگي از سند با عباراتي مشخص شده است كه يافتن اعضال سند پي برد. در برخي موا
  ).134ش، ص1378، بهبودي(ر.ك  نمايد راوي يا راويان افتاده را تسهيل مي

در مواردي نيز سند به ظاهر متصل بوده و عدم اتصال آن مخفي اسـت. در چنـين    لبتها
حـذف شــده را   بـا مقابلـه احاديــث داراي مـتن و سـند مشـابه، راوي       بهبـودي مـواردي نيـز   
  ).169ش، ص1378،  بهبودي(ر.ك  نمايد مشخص مي

   
  مقابله احاديث داراي متن مشابه .1-1-1-3

تـوان از مقابلـه احاديـث داراي     در برخي موارد براي خارج كردن سند از حالت ارسـال مـي  
متن مشابه استفاده كرد. زيرا ممكن است حديث به دليل حضور راويان ديگر در مجلـس از  

ديگري نيز نقل شده باشد و بتوان با استفاده از طـرق ديگـر حـديث بـه راوي حـذف      طريق 
  شده در سند مرسل دست يافت. 

، 6 ق[الـف]، ج 1390(طوسـي،  يث مرسـلي را از تهـذيب  حـد  بهبـودي به عنوان مثـال،  
دهـد كـه همـين     آورد كه در آن سوال كننده اصلي مشخص نيست و نشان مـي  ) مي232 ص

) از طريقي ديگر روايت شده كه سوال كننـده  104 ، ص5 ق، ج1388، (كليني متن در كافي
،  بهبودي( توان ارسال سند تهذيب را اصلاح نمود اصلى آن مشخص است. بدين ترتيب مي

  ).141ش، ص1378
  

  مقابله احاديث پشت سر هم در جوامع حديثي .1-1-1-4
يكي ديگر از راهكارهاي كشف و اصلاح عدم اتصال سند، مقابله احاديث پشت سر هم در 

ها راوي يا راوياني  جوامع حديثي است. اين راهكار بيشتر در مورد احاديث معلق كه در آن
آن اسـت كـه علـت تعليـق در بيشـتر       بـر  بهبـودي رود.  از ابتداي سند افتاده است، به كار مي
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يگران بدون توجه به مشيخه آنان و يا نقل حديث بدون توجه بـه اينكـه   مواقع نقل از كتب د
 باشد. آن حديث بر حديث يا احاديث قبل از آن معلق است، مي

دو حديث پشت سر هم را كه حديث دوم بـر حـديث اول معلـق      بهبوديبراي نمونه 
نقـل  گويـد: شـيخ طوسـى ايـن دو حـديث را از كـافى        آورد و مي است، از كتاب كافي مي

)، 111 ، ص4 ق[الـف]، ج 1390(طوسـي،   كند كند، ولى حديث دوم را مرسل معرفى مى مى
ش، 1378،  بهبـودي ( در حالى كه سند حديث دوم معلّق بـر سـند حـديث اول بـوده اسـت     

  ).120ص
  

 استفاده توامان از راهكارها .1-1-1-5

در برخي موارد براي كشف و اصلاح عدم اتصال سند اكتفا بـه يكـي از راهكارهـاي ارائـه     
شده راهگشا نبوده و بايد چند راهكار را به مـوازات هـم بـه كـار گرفـت. بـه عنـوان نمونـه         

در مثال زير بـراي كشـف و رفـع ارسـال حـديث از دو راهكـار مقابلـه حـديث بـا            بهبودي
نمايد. وي ابتـدا   ررسي طرق روايت راوي از مشايخ استفاده مياحاديث داراي متن مشابه و ب

  نمايد: هاي مشابه از كتاب كافي و تهذيب به صورت زير نقل مي دو حديث با متن
قـال: سـألت أبـا     عـن جميـل بـن دراج   وفضَـالة،   ابن أبي عميرالحسين بن سعيد، عن  -

؛ 184 ، ص10ج ق[الف]، 1390سي،ها وبين الرجل قصاص؟...(طو عبداللَّه (ع) عن المرأة بين
  ).300 ، ص7 ق، ج1388كليني، 
، عــن أبــي عبداللَّــه (ع) مثــل عبــدالرحّمن بــن أبــي نجــرانالحســين بــن ســعيد، عــن  -

  ). 184 ، ص10 ق[الف]، ج1390ذلك(طوسي،
  گويد: وي سپس مي

الحسين بن سعيد، عـن عبـدالرّحمن   «سند حديث دوم ارسال دارد، و صحيح آن چنين است: «
زيـرا حـديثى را كـه ابـن أبـى عميـر از       ». ، عن أبي عبداللَّـه (ع) عن محمد بن حمرانبن أبي نجران، 

كند، چرا كه  جميل بن دراج روايت كند، عبدالرّحمن بن أبى نجران از محمد بن حمران روايت مى
گوينـد   ميل بن دراج و محمد بن حمران يك كتاب اشتراكى دارند. در نتيجه اصحاب جميل مـى ج
عـن محمـد بـن    «گوينـد   آورنـد و مـى   و اصحاب محمد بن حمران همان حديث را مى» عن جميل«

  ).150ش، ص1378،  بهبودي( »حمران
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  تصحيف يا تحريف سند .1-1-2
با اسـتفاده    بهبوديگردد.  يف يا تحريف ميگاهي سند احاديث به علل مختلف دچار تصح

  زند: از راهكارهاي زير دست به كشف و اصلاح تصحيف يا تحريف در سند احاديث مي
  
  مقابله سند احاديث داراي متن و سند مشابه .1-1-2-1

ترين راهكارها براي كشف تصحيف يا تحريف در سند، مقابله احاديـث داراي    يكي از مهم
آورد كـه در   حديثي را از كتـاب كـافي مـي     بهبوديمتن و سند مشابه است. به عنوان نمونه 

، 7 ق، ج1388(كليني،  »عن النضر بن شعيب المحاربي«قسمتي از سند آن چنين آمده است: 
دهد كه سند اين حديث  روايات مشابهي از تهذيب و فقيه نشان مي )، سپس با آوردن20 ص

  ). 86ش، ص1378،  بهبودي( هاي مختلف تصحيف شده است به صورت
  
  بررسي طبقه و طريق روايت راوي از مشايخ .1-1-2-2

كند و يا در چـه   تنها با مشخص كردن اينكه يك راوي از چه كسي روايت مي  بهبوديگاه 
شـود. بـراي نمونـه وي     دارد، موفق به تشخيص تصحيف يـا تحريـف سـند مـي    اي قرار    طبقه

  آورد: حديثي از كتاب تهذيب با سند زير مي
ــ - ــي، عـ ــن علـ ــن بـ ــعري    ن الحسـ ــد الأشـ ــن محمـ ــراهيم، عـ ــن إبـ ــي بـ ــن علـ  عـ

  ) 374 ، ص7 ق[الف]، ج1390(طوسي، 
بـن    ابـراهيم  بن علـى بـن فضّـال، راوى    اين سند تصحيف دارد، زيرا حسن «گويد:  مي سپس

ــد الأشــعرى اســت  ــابراين 272، ص1ق، ج1410؛ خــويي،25ق، ص1407(ر.ك نجاشــي، محم ) بن
 »....عـن إبـراهيم ابـن محمـد الأشـعري      ... عـن الحسـن بـن علـي،     صحيح اين حديث چنـين اسـت:  

  ) 86ش، ص1378،  بهبودي(
  

  از هر دو راهكار توأماناستفاده  .1-1-2-3
براي تشخيص و اصلاح تصحيف يا تحريف سند غالباً از هر دو راهكار به صورت   بهبودي
نمايد، بدين ترتيب كه وي با مقابله احاديث داراي مـتن و سـند مشـابه بـه      استفاده مي نتوأما

برد. سپس با استفاده از اطلاعات رجالي دربـاره   اختلاف راويان در سند اين احاديث پي مي
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كند و چه كسـي راوي روايـات اوسـت، سـند      و از چه كسي روايت ميراوي از قبيل اينكه ا
و  كـافي نمايد. به عنـوان مثـال وي سـند دو حـديث مشـابه از كتـاب        صحيح را مشخص مي

  آورد: را كه در يك راوي اختلاف دارند، مي تهذيب
ق، 1388 (كلينـي،  عـن سـالم...    عبيس بـن هشـام  عن الحسن بن علي بن عبداللَّه عن  -

  )490 ص ،3 ج
 عـــن ســـالم... ســـليمان بـــن هشـــامعـــن الحســـن بـــن علـــي بـــن عبداللَّـــه عـــن   -
 )250 ، ص3ج ق[الف]، 1390(طوسي،

اسـت، زيـرا اوسـت كـه از     » عبيس بن هشـام «نمايد كه صحيح سند  سپس مشخص مي
،  بهبـودي ( كند و همچنين حسن بـن علـى بـن عبداللَّـه از اصـحاب اوسـت       سالم روايت مى

  ).82ش، ص1378
  

  اختلاف و اضطراب سند .1-1-3
نمايد كه در برخي موارد، يـك   هاي مشابه مشخص مي با مقابله احاديث داراي متن  بهبودي

متن در منابع مختلف با سندهاي مختلفي آورده شده اسـت. وي در اينگونـه مـوارد يكـي از     
  نمايد: راهكارهاي زير را اتخاذ مي

  
  ها اثبات وجود چندين نفر در مجلس و استناد هر سند به يكي از آن .1-1-3-1

انـد،   گاه در مجلسي چندين نفر حضور دارند و هر يك حديثي را كه از زبان امـام ع شـنيده  
شـود كـه البتـه     نمايند. در نتيجه سندهاي كاملا متفاوتي براي يك متن ايجاد مـي  روايت مي
بـه عنـوان نمونـه      بهبـودي ها وارد نيست.  اشكالي به آنتوانند صحيح باشند و  ها مي همه آن

  سـمعت «آورد كه راوي اصلي در هر سه حديث با عبـارت   حديثي را با سه سند متفاوت مي
  نمايد.  به شنيدن حديث از زبان امام ع اشاره مي» الرضا (ع)

دهد كه چنـدين نفـر در مجلـس حضـور      گويد كه متن اين حديث گواهي مي وي مي
پرسـد. ايـن نشـان     اند زيرا نام يكي از راويان در متن آمده است كه از امام چيـزي مـي   داشته
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 انـد  دهد كه دو راوي ديگر نيز شـاهد ايـن مـاجرا بـوده و سـوال او را در حـديث آورده       مي
  . )117ش، ص1378،  بهبودي(

 
  نسبت دادن متن به يكي از سندها با توجه به قرائن .1-1-3-2

نمايد كه كدام يك از سندها صـحيح و   با استفاده از قرائن موجود مشخص مي  بهبوديگاه 
مربوط به متن مذكور است. به عنوان مثال وي در خصوص حديثي كـه مـتن آن بـه دو نفـر     
نسبت داده شده است، با استفاده از اين قرينه كه موضوع روايت در حوزه معاملات بـوده و  

(ر.ك  دهـد  ط است، متن حـديث را بـه او نسـبت مـي    به حرفه يكي از سوال كنندگان مربو
  ). 115ش، ص1378،  بهبودي

آورد كه يك متن واحد با چند سند ذكر شده است(ابن بابويـه،   همچنين وي مثالي مي
). سـپس  170، ص3 ق، ج1388؛ كليني،317 ، ص2ق، ج1371؛ برقى،304 ، ص1 ق، ج1385

داند، زيرا وي از  ي از راويان را منتفي ميبا توجه به قرائن، احتمال نسبت دادن حديث به يك
ش، 1378،  بهبـودي مخالفين است، درحاليكه متن حديث عليه مخـالفين بيـان شـده اسـت (    

  ).116ص
  

  مورد قبول ندانستن حديث به دليل اضطراب سند و مشكلات متني .1-1-3-3
ر ايـن  در برخي موارد نيز كه سند حديث از اضـطراب زيـادي برخـوردار اسـت و عـلاوه ب ـ     

دانـد. بـه عنـوان     حديث را مورد قبول نمي  بهبوديحديث داراي مشكلات متني نيز هست، 
نمونه وي حديثي را با هشت سند متفاوت با اختلافات متعـدد در برخـي از راويـان يـا تمـام      

است و همچنين متن اين حديث بـه    گويد: اضطراب سند در حد اعلى آورد و مي راويان مي
  ).119ش، ص1378،  بهبودي( ن شباهت دارد و قابل توجه نيستاسطوره متكلّمي

 
 تخليط سند .1-1-4

تواند گريبانگير حديث شود، تخليط سند است. براي كشف و اصلاح  از جمله عللي كه مي
توان از يكي از راهكارهاي مقابله حديث  اين مشكل نيز همانند تصحيف و تحريف سند مي

با احاديث داراي متن و سند مشابه يا بررسي طبقه و طريق روايت راوي از مشـايخ و يـا هـر    
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(كلينـي،   كـافي از مقابله دو حديث از كتاب   بهبوديبه عنوان نمونه دو روش استفاده كرد. 
ــا مــتن و ســند 253 ، ص5ج ق[الــف]، 1390(طوســي، تهــذيب) و 538 ، ص4 ق، ج1388 ) ب

» اسماعيل بن رباح«واسطه از  بي  » ابن ابي عمير«آورد كه در نسخه تهذيب  مشابه به دست مي
قـرار گرفتـه   » بعـض اصـحابنا  «دو راوي واسطه كند، ولي در نسخه كافي بين اين  روايت مي

  .است
روايت » إسماعيل بن رباح«واسطه از  كه هماره بى» ابن أبى عمير«وي با توجه به طريق 

  بهبـودي ). 177ش، ص1378،  بهبـودي گيرد كه نسخه كافى تخليط دارد( كند، نتيجه مي مى
، 4 ش، ج1363،  هبوديبكند(ر.ك  اين حديث را با اصلاح سند در صحيح الكافي ذكر مي

  ).177ص
  

  توقيع يا مكتوب بودن حديث .1-1-5
معتقد است كه مكتوبات و توقيعات اصولاً و به طور كلىّ حجت نيسـتند، چـرا كـه     بهبودي

ماند، خصوصاً موقعى كه مكتـوب و توقيـع    پيك و قاصد هماره ناشناس و ناشناخته باقى مى
كنـد،   به وسيله چند وكيل دست به دست بگردد، كه در نتيجه تا سر حد ارسال تنزّل پيدا مى

كنـد و اعتبـار و    ص باشد كه حديث را از حالت ارسال خارج مـى مگر آنكه نام قاصد مشخّ
  ).344ش، ص1378،  بهبوديخواهد بود(بر  هاي نامه حجيت دائر مدار روات و پيك

دهـد فقهـاء و    شواهدى در كتب رجال و تاريخ حـديث مشـهود اسـت كـه نشـان مـى      
نسبت به صحت ها گهگاه  بزرگان مذهب در همان صدر اول و در عهد همان وكلاء و پيك

  ).357ش، ص1378،  بهبودي( اند كرده ها ترديد مى برخى از اين نامه
  

  علل موجود در متن و سند .1-2
برخي از علل حديث ممكن است به هر دو حوزه سـند و مـتن ارتبـاط داشـته باشـند. اسـتاد       

عيوبي همچون عدم سازگاري ادعاي راوي در متن با وضعيت جسـماني او، اشـتباه     بهبودي
  نمايد: شدن كنيه راوي و امام و تخليط متن و سند حديث را در زمره اين علل مطرح مي
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  عدم سازگاري ادعاي راوي در متن با وضعيت جسماني او .1-2-1
شود كه راوي در مـتن حـديث ادعاهـايي دارد كـه بـا وضـعيت        در برخي موارد مشاهده مي

ق، 1388بـه حـديثي از كـافي(كليني،      بهبـودي جسماني او سازگاري ندارد. به عنوان نمونه 
نمايد كه در آن راوي اصلي كه ابو بصير است، به صراحت ادعـاي   ) اشاره مي238، ص1 ج

  بينايي داشته است. 
  ويد: گ وي مي

راوى اين حديث، خواه ابو بصير مرادى باشد و يا ابو بصير اسدى باشـد، كـور و نابينـا بـوده     «
اى را كـه بـين آن    ابـو عبداللَّـه پـرده   «گويـد:   است و كورى او با اين عبارت سازگارى ندارد كه مي

بپرس كـه  خواهى  اطاق و اطاق ديگر بود، بالا زد و به آن اطاق سرك كشيد و بعد گفت: هرچه مى
ش، 1378،  بهبـودي (» تواند اتهام جعل را تقويت كند اين گونه شواهد مى». كسى در اينجا نيست

  ).14ص
شود براي تشخيص چنين ضايعاتي در حديث بايـد اطلاعـات    همانطور كه ملاحظه مي

موجود در متن حديث درباره راوي، ادعاهـاي او و فضـاي صـدور حـديث را بـا اطلاعـات       
  اوي در كتب رجالي مقايسه و تجزيه و تحليل كرد.موجود درباره ر

  
  اشتباه شدن كنيه راوي و امام .1-2-2

يكي ديگر از ضايعات حديث آن است كه نام ديگران با نام امامان خلـط و مشـتبه گـردد و    
در ايـن    بهبـودي در نتيجه گفتار و كردار يكي از افراد عادي به نام امام معصوم ثبت شـود.  

  گويد:  زمينه مي
نويسد: كثير النـواء در روايـت    ) مي236ق، ص1381مثلاً شيخ طوسي در كتاب رجال خود («
و منظورش ميمون بصري ابوعبداالله شـيباني اسـت. ايـن سـند الـزام      » عن ابي عبداالله«گويد:  خود مي

با دقت بيشتري وارسـي  رؤيت شود، » كثيرالنواء عن ابي عبداالله«كند كه هر حديثي تحت عنوان  مي
باشـد، نـه ابوعبـداالله صـادق ع. خوشـبختانه كثيرالنـواء ملعـون و        » ابوعبـداالله بصـري  «گردد كه مبادا 

مطرود شيعيان است و اينك تنها يك روايت به نام او در دست داريم كه با متن واهـي از ابوعبـداالله   
  ). 11ش، ص1367،  بهبودي( »كند روايت مي
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(طوسـي،   تهـذيب ها در حديثي از كتـاب    ها و شخصيت  ليط ناميك نمونه ديگر از تخ
معتقد است كـه ايـن روايـت بايـد دربـاره        بهبودي) آمده است. 40، ص8ق[الف]، ج1390

بـن    بن يقطين بن موسي وارد شده باشد، ولي متأسفانه به نام ابوالحسـن علـي   ابوالحسن علي 
  1).11صش، 1378،  بهبودياند( الرضا ع ثبت نموده موسي 
  

 تخليط متن همراه با تخليط سند .1-2-3

گير هم متن و هم سند شود، تخليط در متن و سـند اسـت.    تواند گريبان يكي از عللي كه مي
بهترين راهكار براي كشف و اصلاح اين علت، مقابلـه احاديـث پشـت سـر هـم در جوامـع       

اينگونه تخليط در مـتن و   با استفاده از اين روش به موارد متعددي از  بهبوديحديثي است. 
  ).186-183ش، ص1378،  بهبودي(ر.ك  سند دست يافته است
نمايـد و نشـان    نقـل مـي   كـافي دو حديث پشت سـر هـم را از     بهبوديبه عنوان نمونه 

همان دو حديث را آورده است، البته با ايـن تفـاوت    تهذيبدهد كه شيخ طوسي نيز در  مي
كنـد. بنـابراين بايـد گفـت كـه شـيخ        كه وي سند حديث دوم را با متن حديث اول ذكر مي
  ).183ش، ص1378،  بهبودي( طوسى متن و سند اين حديث را تخليط كرده است

  
  علل موجود در متن .1-3

عيـوبي    بهبـودي گردند. اسـتاد  عوامل متعددي ممكن است موجب عليل شدن متن حديث 
همچون مخالفت محتواي حديث با قرآن، احاديث صـحيح، مسـلمات مـذهب اهـل بيـت و      
اجماع، ناسازگاري محتواي حديث با واقعيات تاريخي زمان صدور، همسو بودن حديث بـا  
منافع شخصي راوي، نسـبت داده شـدن يـك مـاجرا بـه افـراد مختلـف و قصـه پـردازي در          

لام يا فتواي راوي با متن حـديث، تخلـيط مـتن دو حـديث، تصـحيف يـا       حديث، تخليط ك
  نمايد: تحريف متن حديث و نيز تعريض داشتن متن حديث را در زمره اين علل مطرح مي

  

                                                 
  )11ش، ص1367 ،بهبودي( :لعه شرح موضوع ر.كبراي مطا .1
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مخالفت محتواي حديث با قرآن، احاديث صحيح، مسلمات مذهب  .1-3-1
  اهل بيت و اجماع

ترين عاملي كه نشان دهنده ضعف و سستي متن يك روايت است، تضاد و تنافي آن بـا    مهم
تـرين معيـار     قرآن، احاديث صحيح، مسلمات مذهب و اجماع است. از اين روست كه مهـم 

  بهبـودي براي نقد متن حديث، سنجيدن عدم مخالفت محتواي حديث با اين اركـان اسـت.   
  گويد:  مي

» ما وافق العامة فردوه و ما خالف العامة فخذوه«اند:  هست كه امام فرمودهدر برخي از مصادر «
مـا  «فرماينـد:   يا در جـاي ديگـر مـي   » ما وافق القرآن فخذوه و ما خالف القرآن فردوه«اند:  يا فرموده

ايم؛ اين معنايش آن است  يعني اگر چيزي مخالف قرآن باشد آن را ما نگفته». خالف القرآن لم نقله
  ).78ش، ص1381،  بهبودي( »اين مطلب حتماً جعل شده استكه 

اين معيار مهم نقد حديث را همواره مورد توجه قـرار داده و هركجـا بـه نقـد       بهبودي
،  بهبـودي  :(ر.ك ورزد پـردازد از پـرداختن بـه ايـن معيـار غفلـت نمـي        محتوايي حديث مي

  ). 47، 44، 32-30ش، ص1378
  

 ناسازگاري محتواي حديث با واقعيات تاريخي زمان صدور .1-3-2

از جمله عوامل ضعيف و عليل دانستن حديث، مخالفت آن با واقعيات تاريخي زمان صدور 
است. تاريخ صحيح عاملي مناسب جهت انكار برخي از روايات و وقايع است كه به عنـوان  

دل جوامـع بـزرگ روايـي قـرار      اي طبيعي خـود را تثبيـت كـرده و گـاه در       حديث يا واقعه
كند كـه   در اين زمينه به احاديثي اشاره مي  بهبودي). 180ش، ص1387اند. (معارف،  گرفته

  گويد: ت الخلا وارد شده است و ميدر باب آداب حمام و بي
دانيم كه در زمـان رسـول    اگر با تاريخ صدر اسلام و احاديث ابواب طهارت آشنا باشيم، مى«

دينه و مكّه مستراحى نبود و نه حمامى و نه وسايل بهداشتى لذا ايـن رشـته احاديـث    خدا در منطقه م
  ).20ش، ص1378،  بهبودي( »اعتبار است فريقين عليل و بى
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  هم سو بودن حديث با منافع شخصي راوي .1-3-3
سود خود روايت كنـد، آن مـتن را    را به  معتقد است كه در صورتى كه راوى متنى   بهبودي

بايد عليل شمرد؛ خواه متضمن سود معنوى و تمجيد و تقديس او باشد و خواه سود دنيـوى  
او را تضمين كند و يا سوء استفاده او را مباح و روا اعـلام نمايـد. چنـين روايـاتي در كتـب      

كشىّ كه بر اساس احاديث استوار اسـت، بسـيار اسـت. بـه عنـوان       رجالحديثى و بالأخص 
  ):23ش، ص1378،  بهبودي( نمونه در حديثي از اين كتاب چنين آمده است

نشـينم و از   گفتم كـه مـن در مجالسـي مـي     )ع(گويد: به ابو جعفر  سعد بن اسكاف مي
ت داشتم كه در گويم. امام فرمودند: دوس فضل و شرافت شما و حق (ولايت) شما سخن مي

  ).215ش، ص1348(كشي،  هر سي ذراع سخنگويي مثل تو وجود داشت
  

نسبت داده شدن يك ماجرا بـه افـراد مختلـف و قصـه پـردازي در       .1-3-4
  حديث

شود كه ماجرايي در احاديث مختلف بـه افـراد متعـددي نسـبت      در برخي از موارد ديده مي
سـرايي قصاصـين    احاديـث بيشـتر بـه داسـتان    معتقد است كه اينگونـه    بهبوديشود.  داده مي

شود و گـاهى   هاي اشخاص جابجا مى شباهت دارد، و به خاطر همين قصه بودن است كه نام
كنـد كـه در    كنند. به عنوان مثال وي به احـاديثي اشـاره مـي    نام قهرمان داستان را عوض مى

وشـن اسـت كـه    ). ر10-5ش، ص1378،  بهبـودي ( ها به پنج نفر نسبت داده شـده اسـت   آن
هايي در احاديث بايد شيوه مقابله احاديث داراي متن و سند  براي كشف چنين قصه پردازي

  مشابه و همچنين احاديث داراي متن مشابه را به كار گرفت.
  
 تخليط كلام يا فتواي راوي با متن حديث .1-3-5

كنـد، ولـي صـدر و    اگر راوي سخن خود را در خلال احاديث مسموعه درج «گويد:  مي  بهبودي
ذيل احاديث را با قرينه و شاهد مشخص نسازد، چه بسا سـخن راوي بـا سـخن امـام معصـوم پيونـد       
بخورد و در ادوار بعدي به عنوان ذيل حديث تلقي شود. اين گونه ضايعات كـه از اصـول اوليـه بـه     

  )10ش، ص1367، بهبودي (». جوامع دست دوم منتقل شده است، در كتب اربعه نادر نيست
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وي معتقد است كه در ميان اصول اوليه، بيشترين مسئوليت را كتاب عمار سـاباطي بـر   
عهده دارد، زيرا عمار ساباطي سخنان خود را چنان با احاديث مسـموعه خـود پيونـد داده و    

هاي خود را به امـام صـادق نسـبت داده اسـت كـه چهـره احاديـث آن حضـرت را          برداشت
  د:گوي . مجلسي ميمشوش كرده است

احاديث عمار ساباطي هماره نيازمند توضيح و توجيه است و اكثر احاديث او دچار تشـويش  «
، 84ق، ج1403(مجلسـي،  »گيـرد  باشد و به همين جهت مورد پذيرش ما قرار نمـي  و اضطراب مي

  ).73ص
شود كه وي حديث صحيح را به صورتي كـه فهميـده،    با بررسي احاديث او معلوم مي

ق، 1427،  بهبـودي ( بـه صـورتي كـه شـنيده يـا در اصـول يافتـه اسـت         كند و نـه  روايت مي
  ).263ص

  
 تخليط متن دو حديث .1-3-6

در برخي موارد ممكن است كه بر اثر اشتباه نسخه برداران يا صاحبان جوامع حـديثي، مـتن   
دو حديث با هم مخلوط شده و حديثي نامفهوم ايجاد شود. جهت تشخيص اينگونـه مـوارد   

  نيز بايد از روش مقابله احاديث پشت سر هم در جوامع حديثي استفاده نمود. 
 فقيـه دو حديث پشـت سـر هـم را از كتـاب      بهبودي، به عنوان مثالي از اينگونه تخليط

همين دو حديث را به دنبال هم آورده  تهذيبدهد كه شيخ طوسي نيز در  آورده و نشان مي
است، البته با اين تفاوت كه وي متن حديث دوم را با متن حديث اول خلـط كـرده اسـت و    

اول را كـه نـيم خـط    در عوض ثبت دنباله حديث دوم كه چهار سطر است، دنبالـه حـديث   
است، به حديث دوم افزوده است و در نتيجه يـك حـديث مختلـق و نـامفهوم پديـد آمـده       

  ).185ش، ص1378،  بهبودياست(
  

  تصحيف يا تحريف متن حديث .1-3-7
گاهي ممكن است متن حديث در اثر عواملي مانند اشتباه يـا عـدم دقـت كاتبـان يـا راويـان       

هـاي متنـي احاديـث را بـا مقابلـه       اينگونـه علـت    وديبهب ـدچار تصحيف يا تحريـف شـود.   
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احاديث داراي متن مشابه و همچنين بررسي سياق ادبي متن و سير منطقي كلام در حـديث،  
نمايـد. بـه عنـوان نمونـه وي حـديثي را از كتـاب        شناسايي و در صورت امكان اصـلاح مـي  

  كند: به صورت زير نقل مي تهذيب
يعصي صاحبه أيحلُّ ضـربه أم لا؟ فأجـاب    سألته عن الأجيرعن أبي الحسن (ع) قال:  -

  ).154 ، ص10 ق[الف]، ج1390(طوسي، ...(ع): لايحلُّ أن تضربه
  اما اين حديث در كافى چنين روايت شده است:

عن الأخير (ع) في مملوك يعصـي صـاحبه...(كليني،     في مسائل إسماعيل بن عيسى -
  ).261 ، ص7 ق، ج1388

در حــديث دوم » عــن الأخيــر (ع) فــي مملــوك«اســت كــه عبــارت معتقــد   بهبــودي
دهد كه اسـماعيل   در حديث اول است. وي توضيح مي» سألته عن الأجير«تصحيف عبارت 

مجموعه مسائلى دارد كه از امام أبى الحسن هادى ع روايت كرده و چون محمـد    بن عيسى
او روايت كرده است، اشكالى  بن على بن محبوب با اسلوب فنىّ، حديث را از كتاب مسائل

در آن نيست. اما احمد بن محمد كه همـان ابـوجعفر اشـعرى اسـت و كتـاب اسـماعيل بـن        
كـرده اسـت، حـديث را بـر خـلاف       را از طريق پسرش سعد بن اسماعيل روايت مـى   عيسى

،  و في مسـائل إسـماعيل بـن عيسـى    «اسلوب فنىّ و با ارسال بدين صورت درج كرده است: 
عـن  «انـد، جاهلانـه كلمـه     و بعداً كه متن سؤال را نـاقص ديـده  » ير يعصي صاحبه....عن الأج
اند، در حـالى كـه پاسـخ امـام هـادى بـا اجيـر تناسـب دارد، نـه بـا            را بر آن افزوده» مملوك

مملوك كه جواز ضرب او قطعى است. نظير اين ضـايعات در نـوادر ابـوجعفر اشـعرى كـم      
  ). 209ش، ص1378،  بهبودي( نيست

  
  تعريض داشتن متن حديث .1-3-8

اعتبـار شـدن احاديـث، وجـود      بـي   معتقد است كه يكي از موجبـات عليـل و     بهبودياستاد 
  دهد:  هاست. وي اين علت متني احاديث را چنين توضيح مي تعريض در متن آن
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معاريض جمع معراض است و معراض يعنى وسيله تعريض و كنايه، كه هرگاه انسـان نتوانـد   «
آزادانه سخن بگويد، با هر وسيله ممكن كه بتواند، موقعيـت خـود را روشـن سـازد تـا بـه مسـتمعان        

  ). 34ش، ص1378،  بهبودي( »تيزهوش بفهماند كه صراحت لهجه ندارد و سخن او جدى نيست
پردازى به دليل اينكه امامان معصوم هماره در  معتقد است كه اين شيوه سخن  بهبودي
بردند، فراوان مورد استفاده قرار گرفته است. بـه نظـر وي حـديثي كـه      سر مي شرايط تقيه به

نماينـد، از   داراي تعريض است و همچنين احاديثي كه حكم مشابه آن حديث را بـازگو مـي  
حجيت و اعتبار ساقط شده و احاديثي كه حكـم خـلاف آن حـديث را دربردارنـد، حـاكم      

انـواع مختلـف تعـريض را از      بهبـودي اد ). است41–36ش، ص1378،  بهبوديهستند(ر.ك 
  نمايد.  آورد، به خواننده معرفي مي هاي متعددي كه مي خلال مثال

  
 طفره رفتن از جواب مستقيم .1-3-8-1

يكي از انواع تعريض طفره رفتن از جواب مستقيم است، بدين صـورت كـه امـام در مقابـل     
ربط به سوال يا نقل يك ماجراي مشابه و يا بيان يك موضـوع   بي  سوال راوي با طرح مسائل 

رود تا فرد هوشـيار   يا واقعيت كلي از جواب دادن مستقيم و صريح به سوال كننده طفره مي
 ديث شده و از عمل به آن خودداري كند. خود متوجه تعريض ح

 )ع(كند كه از امام صادق  اشاره مي تهذيببه حديثي از كتاب   بهبوديبه عنوان مثال 
فرمايند: گويا به پشت گردن پـدرم   شود، در وضوء مسح سر لازم است؟ امام مي پرسيده مي

پرسد: به  اوي ميكشد. ر نگرم كه چين و شكن دارد و با دست خود بر روى آن مسح مى مى
گويند: گويا به چين و  هنگام وضوء گرفتن بايد جلو و پشت سر را با هم مسح كرد؟ امام مي

، 1 ق[الـف]، ج 1390(طوسـي،  كشـد  نگرم كـه بـر روى آن مسـح مـى     شكن گردن پدرم مى
  ).91 ص

با توجه به اينكه در ايـن حـديث بـه مسـح گـردن اشـاره شـده كـه جـزء سـر             بهبودي
كنـد، بلكـه در    به وضوى پدر استناد نمـى  )ع(معتقد است كه امام صادق  شود محسوب نمي

كند. بنابراين امام صـادق بـه سـؤال     جواب سائل، توضيحى از نحوه غسل كردن پدر بيان مي
دهد. از اينجـا معلـوم    هاى تعريضى حوالت مى راوى پاسخ رسمى نداده، بلكه وي را به نكته
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تمام سر مورد ندارد و با ابلاغ همين نكتـه تعريضـى،   شود كه هنگام وضوء گرفتن، مسح  مى
دهـد، از درجـه اعتبـار و حجيـت      تمام احاديثى كه به مسح سر و گوش و گردن فرمـان مـى  

  ).35ش، ص1378،  بهبوديشود( ساقط مى
 

  استناد به روايت يا اعمال ديگران (غير اماميه) .1-3-8-2
در بيان حكم به روايت يا عمل غير شيعه استناد  )ع(از ديگر انواع تعريض آن است كه امام 

معتقدند كه اصولاً استناد به روايت يا اعمال ديگـران وسـيله تعـريض      بهبودينمايند. استاد 
شود و احاديث  است و هر حديثى كه از اين دست باشد، از درجه اعتبار و حجيت ساقط مى

به عنوان نمونه به حديثي اشـاره  ). وي 41ش، ص1378،  بهبودي( گردد مقابل آن قطعى مى
  گويد:  كند كه فردي به امام صادق (ع) مي مي

گفت: رسول خدا همسرانش را مخير كرد و آنان رسـول خـدا    من شنيدم پدرت امام باقر مى«
را اختيار كردند. بنابراين همسران رسول خدا يك طلاقه نبودند... ابو عبداللَّه گفت: ايـن حـديث را   

كرده است. مردم را چه رسد كه همسران خود را مخير سازند. اين برنامـه   روايت مىپدرم از عايشه 
 ).136 ، ص6 ق، ج1388(كليني،  »ويژه رسول خدا بود

كنـد،   به خاطر تقيه، عين روايت اهل سـنّت را بـازگو مـى    (ع) در اين حديث امام باقر
دهـد كـه حـديث     توضيح مـى  (ع) داند، ولى امام صادق گويا كه اصل روايت را درست مى

پدرم امام باقر كه حديث مشهور عايشه را بـازگو كـرده اسـت، تعـريض دارد و بـراي شـما       
حجت نيست، گرچه او نام عايشه را به ميان نياورده باشد. در واقع ايـن حـديث شـريف، بـه     

،  بهبـودي كنـد(  دهد و اعمال قاعده را در سـاير مـوارد الـزام مـى     قاعده تعريض سنديت مى
  ). 42ش، ص1378

  
  تعليل ناموجه .1-3-8-3

يكي از انواع تعريض است كـه موجـب سـاقط     معتقد است كه تعليل ناموجه  بهبودياستاد 
  شود. به عنوان مثال در حديثي چنين آمده است: شدن حديث از درجه حجيت و اعتبار مي
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ام بـه شـراب آلـوده     جامهگويد: از امام ابو عبداللَّه صادق پرسيدم: اگر  حسن بن ابي ساره مي«
توانم با آن جامـه نمـاز بخـوانم؟ امـام صـادق گفـت: مـانعى         ام را بشويم، مى شود قبل از آنكه جامه

  ).189 ، ص1 ق[ب]، ج1390(طوسي، »گردد ندارد. زيرا جامه در اثر شراب، مست نمى
بر آن است كه اين تعليل ناموجه و پاسخ غير جدى كه رخت و لباس آدمـى    بهبودي
آميـز اسـت و    شود، تعريض دارد و گواه آن است كه حكم طهارت شراب، تقيـه  مست نمى

  ).36ش، ص1378،  بهبودي( اعتبار است هر حديثى كه متضمن طهارت شراب باشد، بى
 

  قسم جلاله براي اثبات حكم شرعي .1-3-8-4
بـدون ضـرورت، فتـواى خـود را بـا       )ع(ها امام  معتقد است كه احاديثي كه در آن  بهبودي

كند كه  كند، تعريض دارند. براي نمونه وي به حديثي از أبي العباس استناد مي قسم تأييد مى
  گويد:  مي

هـاى او   گويد: جنيّان براى سليمان خواسـته  پرسيدم: سخن خداوند كه مى (ع) از امام صادق
دادند، چه حكمى  قد بود، انجام مى هاى تمام هاى بلند و تراشيدن مجسمه را كه ساختن غرفه

ها، مجسـمه زنـان يـا مـردان نبودنـد،       دارد؟ امام صادق گفت: به خدا سوگند كه آن مجسمه
  ). 527 ، ص6 ق، ج1388بلكه تمثال درخت و امثال آن بودند(كليني 

  گويد:  مي  بهبودي
د. بنـابراين بايـد   انداز ياد كردن قسم در اين حديث نشانه تعريض بوده و آن را از حجيت مي«

گفت كه تمثال، غير از مجسمه افراد بشر و يا حيوان چيز ديگرى نيست. اگر تراشيدن مجسمه براي 
هـاى   هاى معبد بيت المقدس را بـر دوش مجسـمه   نفي بت پرستي باشد و مثلاً به عنوان اسطوانه، پايه

شـود و عنـوان بـت     مـى  اى به خوارى بدل تراشيده از سنگ بگذارند، عظمت هرگونه بت و مجسمه
  ).74ش، ص1378،  بهبودي( »نخواهد داشت تا ساختن آن حرام باشد

  
  تعليق حكم شرعي به مشيت خدا .1-3-8-5

نماينـد.   بـه مشـيت خداونـد معلـق مـي     » ان شاء االله«گاهي معصومين حكم شرعي را با جمله 
معتقد است كه از آنجا كه تكليـف شـرعي قابـل تعليـق نيسـت، اينگونـه احاديـث          بهبودي

  شوند.  تعريض داشته و از حجيت ساقط مي
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به عنوان نمونه در حديثي چنين آمده است: احمد بن اسحاق به امـام علـي بـن محمـد     
دهند كه  نويسد: من به يكي از دوستانم دو يا سه درهم از زكات دادم. امام پاسخ مي مي )ع(

  گويد:  مي  بهبودي). 17 ، ص2 ق، ج1404(ابن بابويه، ان شاء االله همين گونه عمل كن
تعريض دارد. زيرا فرمان جـواز معلّـق بـر مشـيت     » افعل إن شاء اللَّه«فرمايد:  پاسخ امام كه مى«

ش، 1378، بهبـودي ( »باشـد  در حـالى كـه فرمـان و تكليـف شـرعى قابـل تعليـق نمـى         شده است،
  ).76ص

  
  بيان حكم به عنوان نظر شخصي راوي يا سوال كننده  .1-3-8-6

دهد كه حكـم مطـرح شـده نظـر شخصـي       در برخي از روايات امام با بيان عباراتي نشان مي
معتقد است كه اينگونه روايات تعريض داشته و حجيت ندارند.   بهبوديسوال كننده است. 

(ع) گويد: از ابو عبداللَّه صادق مي نمايد كه وي به عنوان مثال حديثي از ليث مرادي نقل مي
توانند نماز نافله شـب را در اول شـب بخواننـد. امـام      هاى كوتاه تابستان مى پرسيدم: در شب

 اى بــه فكــرت رســيده اســت    اى. خــوب چــاره  فرمــود: بلــى، خــوب رأى و نظــر داده   
  ). 118 ، ص2 ق[الف]، ج1390(طوسي،

  گويد:  مي  بهبودي
كنـد كـه ايـن فتـوا رأى      حكـم مـى  » نعم ما رأيت و نعم ما صنعت«گويد:  ذيل حديث كه مى«

و » رأيـت «كار بردن كلمـه  ه شخصى راوي است. بنابراين تعريض حديث قطعى است، خصوصاً با ب
كند. بنابراين هـر حـديثى كـه در ايـن زمينـه وارد       كه اجتهاد اهل سنتّ را تداعى مى »صنعت«كلمه 

كند، خواه به خاطر جوانى و پرخوابى باشد و يا بـه   شده است و نافله شب را در اول شب تجويز مى
  ).57ش، ص1378،  بهبودي( »هاى تابستانى باشد، حجت نخواهد بود خاطر شب

  
  بيان حكم با ذكر ناخوشايند بودن آن  .1-3-8-7

بينيم كه هرچند امام در مقابل سوال راوي احكام اهل سنت را تاييد  در برخي از روايات مي
نمايند كه عمل به ايـن حكـم را بـراي راوي دوسـت      نمايند، اما بر اين نكته نيز تاكيد مي مي
  بهبـودي دارنـد.   به ايـن حكـم بـاز مـي    شان را از عمل    دارند يا اينكه امام خود و خانواده نمي

شـود كـه    معتقد است كه بيان چنين نكاتي در حـديث وسـيله تعـريض بـوده و موجـب مـي      
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نقـل   )ع(حديث از درجه حجيت ساقط شود. وي بـه عنـوان نمونـه حـديثي از امـام صـادق       
د، فرمايند: از پدرم امام باقر پرسيدند كه اگر دو خواهر در ملك كسـى باشـن   كند كه مي مي

تواند با آن دو خواهر به بستر برود؟ پدرم گفته بود: على (ع) گفته است كه يك  خواجه مى
آيه قرآن مباشرت با دو خواهر را تحريم كرده است و يك آيـه ديگـر آن را حـلال كـرده     

، 7 ق[الـف]، ج 1390(طوسـي،  كنم است. اما من خودم و خاندانم را از اين مباشرت نهى مى
  ). 289 ص

  گويد:  مي  بهبودي
تعريض دارد كه فتواى جواز، نادرست است. اگـر بـه   » عنهما نفسي و ولدي  أنا أنهى«عبارت «

يابيم كه مسئله اختلاف دو آيـه ناشـى از اجتهـادات خليفـه سـوم بـوده        تاريخ فقه توجه كنيم در مى
ائمـه اطهـار    داده است. بنابراين طبيعى است كه اظهـارات  است كه شخصاً به جواز مباشرت فتوا مى

  ). 62ش، ص1378،  بهبودي( »آميز باشد  در اين زمينه تقيه
  

  ذكر پدران به نام و نه كنيه .1-3-8-8
كننـد، درصـدد    معتقد است كه وقتي امامان از پدران خود با نام و نه با كنيه ياد مـي   بهبودي

رود. به عنـوان مثـال در حـديثي     فتواي جدي نيستند و اين يكي از انواع تعريض به شمار مي
، 6 ق، ج1388(كلينـي،   نماينـد  يكي از صادقين از جد خود اميرالمومنين با نام علـي يـاد مـي   

  ).531 ، ص3 ق، ج1404يه، ؛ ابن بابو156 ص
از پـدر و جـد خـود بـا عنـوان موسـي و جعفـر نـام          )ع(همچنين در حديثي امام رضـا  

). ايـن گونـه تعـابير حتّـى در عبـارت راويـان       391 ، ص5 ق[الف]، ج1390(طوسي،  برند مي
حديث، گواه جو تقيه و حضور اهل خلاف است و در نتيجه مفاد حديث را بايـد حمـل بـر    

  ).69ش، ص1378،  بهبودي( نمايندتقيه 
  

  در معرفي احاديث معلل  بهبودينقد روش استاد  .2
در   بهبـودي هاي استاد  ها و نكته سنجي آنچه تاكنون گفته شد، به منظور عيان كردن ظرافت

شناخت احاديث معلل و نقد حديث بود. اما معايبي نيز متوجه كار ايشان هسـت كـه عمـدتاً    
هاي ايشان است. همانطور كـه ملاحظـه شـد، كتـاب      در زمينه شكل و ساختار ارائه پژوهش
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دريايي از اطلاعات درباره انواع حديث معلل و چگونگي شناسايي آن است،  علل الحديث
بندي دقيق مطالب اين كتـاب موجـب شـده اسـت كـه خواننـده بهـره         هاما متاسفانه عدم طبق

كافي را از محتواي كتاب نبرد و يا اينكه براي بهره برداري مناسـب از محتـواي عميـق آن،    
هاي مختلـف، اطلاعـات    لاي مثال نيازمند صرف وقت و انرژي بسياري باشد، تا خود از لابه

  مورد نظر را بيرون بكشد. 
است، عدم دسـته بنـدي     بهبوديكه از ابتكارات استاد  معاريضدر باب به عنوان مثال 

شـود   انواع معاريض و نيز مشخص نكردن معيارهاي تشخيص تعريض در حديث موجب مي
  بندي و شناخت انواع تعريض بزند. كه خواننده به تشخيص خود دست به طبقه

و شـرط لازم اسـتاد    شود كه معيار اصـلي  تر به فصل معاريض روشن مي با نگاهي دقيق
در تشخيص معاريض، مخالفت حديث با مذهب اهل بيت و يا به عبارتي همسـويي    بهبودي

با احاطه كاملي كه به   بهبوديرسد كه  آن با فقه اهل سنت است. به عبارت ديگر به نظر مي
احاديث داشته، در بحث معاريض به احاديثي مراجعه كـرده اسـت كـه مطـابق فتـاواي اهـل       

ستند و سپس به جاي تاويل و توجيه حديث، همانند شيوه مرسوم علما به جسـتجوي  سنت ه
نكاتي كه حاكي از تعريض و كنايه در حـديث باشـد، پرداختـه و اينچنـين فصـل معـاريض       

  ريزي كرده است.  خود را پايه
شود  بنابراين عدم توجه به اين شرط اساسي در تشخيص تعريض موجب اين توهم مي

توان حكم بـه تعـريض    مثال هركجا تعليلي در حديث از ديد ما ناموجه بود، ميكه به عنوان 
در حديث و عدم اعتبار آن داد، يا اينكه هر كجا امام به طور مستقيم جواب سـوال راوي را  
ندهند و پاسخي در حول و حوش سوال بدهند، حديث از حجيت سـاقط اسـت، درحاليكـه    

  نيست.  بهبوديمسلماً چنين چيزي مورد تاييد استاد 
البته اين عدم روشن سازي اصول و معيارها تنها مختص باب معاريض نيست و بسياري 

  بهبـودي بدون هيچگونه مقدمه و توضيحي درباره روش كـار   علل الحديثاز فصول كتاب 
شود و خواننده بايد خود از خلال توضيحات پراكنـده ذيـل برخـي از احاديـث بـه       آغاز مي

در بسـياري از مـوارد وقتـي دربـاره حـديثي        بهبـودي ببـرد. همچنـين    روش و اصول او پـي 
نمايد، تمامي شواهد و دلايل خود را كه منجـر بـه چنـين اسـتنباطي شـده،       حكمي صادر مي
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به عنوان مثال در مقابله دو سند مشابه يا دو متن مشـابه حكـم بـه اسـقاط از      1نمايد. ارائه نمي
نمايد، در حاليكه ممكن است مـتن مقابـل زيـاده داشـته باشـد و يـا اينكـه         ها مي  يكي از متن

نمايد، در حاليكه ممكن اسـت سـند مقابـل ارسـال داشـته       حكم به تخليط يكي از سندها مي
  باشد.

كـه حاصـل تـلاش سـاليان متمـادي و       علل الحديثه كتاب بدين ترتيب بايد گفت ك
اســت، تاحــدودي بــه همــان صــورت فــيش   بهبــوديهــاي عميــق حــديثي اســتاد  پــژوهش
هاي اوليه ارائه شده و به همين دليل بهـره بـرداري از آن نيازمنـد كارهـايي محققانـه       برداري

، مسـلماً ثمـرات   گرفـت  صـورت مـي    بهبـودي است كه البته اگر اين امر توسط خود اسـتاد  
  گشت. ارزشمندتري نصيب جويندگان علم الحديث مي

 صـحيح الكـافي  پس از انتشـار كتـاب     بهبودياين نكته نيز شايان ذكر است كه استاد 
پرداخته است،  كافيهاي خود به گزينش احاديث صحيح كتاب  كه در آن بر اساس ملاك

،  بهبـودي ( دليـل انتخـاب نـام كتـاب     با انتقادات بسياري مواجه شد. عمده اين انتقـادات بـه  
؛ غفـار،  36ش، ص1366(سـبحاني،   )، حذف احاديث غير صحيح از كتـاب 5ش، ص1365
توسط مولـف و همچنـين نيـاوردن     ها  )، بيان نكردن دقيق ضوابط و ملاك432ق، ص1416

ش، 1365(سـبحاني،   و دلايل تضعيف يا تصـحيح هـر حـديث در كتـاب     ها  تجزيه و تحليل
  ) است. 35ص

به نوعي پاسخ بـه ايـن انتقـادات و بـراي      علل الحديثرسد كه انتشار كتاب  به نظر مي
هـاي انجـام گرفتـه بـر روي روايـات و رونـد گـزينش احاديـث          نشان دادن تجزيه و تحليـل 

علـل  ، كتاب صحيح الكافيصحيح توسط وي بوده است. گفتني است كه بر خلاف كتاب 
  نشد. با واكنش و انتقادي رو به رو الحديث

  
  
  
  

                                                 
  )276-273، 266، 190، 179، 177ش، ص1378، بهبودي( :به عنوان نمونه ر.ك .1
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  نتيجه گيري
رسـد كـه وي بـيش از     به نظر مـي  علل الحديثدر كتاب   بهبوديبا توجه به عملكرد استاد 

آنكه معناي اصطلاحي حديث معلل با شروط ويژه آن را مد نظر داشته باشد، معنـاي لغـوي   
  آن را يعني حديثي كه داراي هرگونه عيب و بيماري باشد، در نظر دارد. 

صـحت ظـاهري سـند، تكـرار      :هـايي همچـون    در ارزيابي احاديث بر مـلاك   بهبودي
حديث با الفاظ مشابه، شهرت حـديث، كثـرت فتـوا يـا كثـرت راويـان اعتمـاد نكـرده و بـا          
كنكاش بسيار به دنبال هرگونه اطلاعاتي اسـت كـه ممكـن اسـت از درون مـتن و سـند، يـا        

احاديث ديگـر در خصـوص راويـان،     خارج از آن دو نظير كتب رجالي، كتب تاريخي و يا
  طرق روايت آنان، فضاي صدور حديث، فرهنگ و واقعيات تاريخي و... به دست آيد. 

وي سپس به تجزيه و تحليل دقيق اين اطلاعـات پرداختـه و در صـورت لـزوم، مقابلـه      
  دهد.  احاديث در چهار سطح متفاوت را در دستور كار قرار مي

بي خود به بررسي حديث با اسـتفاده از معيارهـاي نقـد    وي همچنين براي تكميل ارزيا
متن احاديث نظير عدم مخالفت محتواي حديث با قرآن، احاديث صحيح، مذهب اهل بيـت  
و اجماع، سازگاري با واقعيات تاريخي زمان صدور، عدم همسويي با منافع شخصي راوي و 

راهكارهاي مذكور به بسياري پردازد و با بهره گرفتن از  نيز هماهنگي سياقي متن حديث مي
  برد. از علل پنهان احاديث به ظاهر صحيح پي مي

هـاي   هـا و نكتـه سـنجي    توان بـه ظرافـت   مي علل الحديثهرچند با كنكاش در كتاب 
هاي عميق وي در ايـن زمينـه    در شناخت احاديث معلل و پژوهش  بهبوديهوشمندانه استاد 

اسـت كـه عمـدتاً در زمينـه شـكل و سـاختار ارائـه         پي برد، اما معايبي نيز متوجه كار ايشـان 
  هاي ايشان است.  پژوهش

هاي اوليه و عدم بيان اصول  رسد كه ارائه اين كتاب به صورت فيش برداري به نظر مي
هـايي همـراه كـرده     و مباني شناخت احاديث معلل بهره برداري از اين كتاب را بـا دشـواري  

  .است
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